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پشت جلد

آکادمى

در هفته گذشــته خبر اســتعفا یا برکناری سه وزیر 
بازتــاب فراوانی پیــدا کرد. اگر واقعیتــش را بخواهید 
مســئله تغییر مدیــران، اولویت ثانویه اســت. اولویت 
نخســت تحقــق وعده هــای رئیس جمهور براســاس 
مطالبات جامعه است. در دولت اول احمدی نژاد، او در 
تغییر وزرا رکورد شکست و کار به جایی رسید که یکی 
از برکنارشده ها در وضعیتش معلق ماند تا موضوع به 
الزام اخذ رأی اعتماد مجدد از مجلس نکشــد و دولت 
اول او در همان وضعیت به پایان برسد. آقای روحانی 
البته مثل سایر رؤسای جمهور به مسئله اهمیت ثبات 
نســبی مدیریت توجه نشان داده و تغییرات اخیر اولین 
اقدام او در این زمینه پس از ســه ســال بوده است. از 
این جهت رئیس جمهور حق دارد طبق صلاحدید خود 

جابه جایی هایی انجام دهد. برخی تلاش کرده اند آنها را 
سیاسی جلوه دهند و با انتخابات بعدی مرتبط بدانند. 
دقیقــا همین افــراد و گروه ها براي این ســؤال که چرا 
در دولت قبلی چنین خرده هایــی نمی گرفتند، جوابی 
ندارند. گویی ملاک آنها منافع کشور نیست بلکه نوعی 
جهت گیری های داخل سازمانی است. بگذارید موضوع 
این دســته را همین جا رها کنیم و به ســخن خودمان 
بازگردیــم. به نظر مــن جامعه ما به مراتــب جلوتر از 
بســیاری از مدیران حرکت می کند؛ هم در رویکردهای 
اجتماعــی- سیاســی و هــم در پــاره ای رویکردهای 
حرفه ای. مثلا در همین آموزش وپرورش نگاه مدیریتی 
بر آن، سنتی با غلبه پاره ای سختگیری های غیرضروری 
بوده و هســت. جامعه به مسئله آموزش توجه خاص 
دارد ولی سهل اســت که از رویکردهای مدرن و نرم تر 
اســتقبال می کند. متأسفانه در ســه سال گذشته چنین 
رویکردی پســینی بوده اســت. یا مثلا در بخش ورزش 

و جوانان باز انتخاب ها در بســیاری نقاط در اســتقبال 
از خواســت جامعه نبوده اســت. بخشــی از آن البته 
درک شدنی است، بخشی دیگر هم کج سلیقگی و کندی 
و شــاید بی توجهی بوده؛ از این جهت اگر این تغییرات 
بتواند حتی به میزان اندکی حرکت این قطار را از آنچه 
بوده ســریع تر و منطبق با خواســت جامعــه کند، باید 
از آنها اســتقبال کرد. از تغییرات بیشــتر هم حتی باید 
اســتقبال کرد. درعین حال روشن است که پرداختن به 
مصادیق در آن فقط از جهت تطبیق با این خواســته ها 
پذیرفتنی اســت وگرنــه موضوع نباید در انــدازه افراد 
فروکاسته شــود. تمام آنچه گفته شد البته در موضوع 
وزارت ارشاد متفاوت اســت. من علت برکناری جنتی 
را نمی دانــم. حتما دلیلی برای این کار وجود داشــته. 
بخش فرهنگ و ادبیات و هنر از سخت ترین زمینه های 
کاری در کشــور است. امیدوارم حرکت فرهنگی دولت 

در این زمینه مشمول ناهمواری های بیشتر نشود. 

مــن سیاســت مدار نیســتم و آنچه از دیــدگاه یک 
مغزپــژوه می توانم دربــاره انتخابات آمریــکا بگویم، 
این اســت که دونالد ترامپ، نامــزد انتخاباتی از حزب 
جمهوری خواه، بیش از هر نامزد ریاست جمهوری دیگر 
در تاریخ اخیر آمریکا، درجــات بالایی از علائم رفتاری 
شخصیتی وجدان پریش (ســایکوپات) را از خود نشان 
می دهد و این موضوع از ســوی عده ای از متخصصان 
و محققان آمریکایی نیز تأیید شــده است. در مبارزات 
انتخاباتی این علائم روزبه روز آشــکارتر و بارزتر شده و 
نشــان می دهد او خودشیفته ای است که از دروغ گویی 
به خود و دیگران شــرم ندارد و برای رسیدن به قدرت 
و پیروزشــدن، هیــچ چارچــوب اخلاقــی و وجدانی 
شــفقت آمیزی در افــق ذهنی او پیدا نمی شــود و هر 
مخالفتی، حتی اگر از طرف هم حزبی های او باشــد را 
نیز برنمی تابد و مخالفان عقاید خود را به عنوان دشمن 
مورد شدیدترین حمله قرار می دهد. اما چگونه می شود 

چنین شــخصیتی بتواند نظــر  میلیون هــا رأی دهنده 
آمریکایــی را بــه خــود جلب کنــد که او را شایســته 
ریاســت جمهوری بدانند. دلایل بســیاری ممکن است 
موجب این امر باشد، ولی برجسته ترین آنها از نظر من 
مغزپژوه این است که مغز اکثریت افراد جامعه به علت 
مشــغله فکری و گرفتاربودن در چنبره مشکلات برای 
تأمین زندگی روزمره، ترجیح می دهد راه حل های ساده 
و ملموس برای موضوعات پیچیده پیدا کند. تصورش 
آســان اســت که برای جلوگیری از ســیل مهاجران از 
مکزیک بــه آمریکا، راه حلی مانند دیوارســازی در مرز 
مکزیــک صورت گیرد تــا از ورود مهاجــران مکزیکی 
و از تنگ شــدن امکانات بــرای آمریکایی ها جلوگیری 
شــود. حکومت، چون بزرگ ترین مشتری داروهاست، 
بایــد چانه بزند تا دوای ارزان تــر بخرد و قیمت داروها  
گران نشــود. اگر داعش از نفت عراق برای بقای خود 
اســتفاده می کند، آمریکا باید به عراق برود و چاه های 
نفــت را به اختیار خــود درآورد تا داعش نتواند قدرت 
بگیــرد. رهبران داعــش را باید با کشــتن خانواده ها و 
وابســتگان آنها (حتی اگر برخــلاف قوانین بین الملل 
باشد)، ترساند. مشکوکان به تروریسم، را باید با بستن به 
تخته آب و وســایل شکنجه دیگر وادار به اعتراف کرد. 

اگر چندتایی تروریســت همراه مهاجران مسلمان وارد 
کشور می شوند، بهتر است جلوي ورود همه مسلمانان 
بــه آمریکا را گرفت. دیگر علتی که می تواند بر کســب 
آرای ترامپ در انتخابات تأثیرگذار باشــد، تربیت مغزی 
و آموزش اخلاق سلســله مراتبی به ویژه در طرفداران 
حزب جمهوری خواه اســت. همچنان که انسان بالاتر 
از ســایر عناصر طبیعت است، ثروتمندان بالاتر از فقرا، 
کارمندان بالاتــر از بی کاران، بالغان بالاتــر از کودکان، 
فرهنگ غربی بالاتر از فرهنگ های شرقی و کشور آمریکا 
برتر از کشــورهای دیگر است و این سلسله مراتب البته 
به طور اخص شامل این می شود که مردان بالاتر از زنان 
و سفیدپوســتان بالاتر از رنگین پوستان هستند. بنابراین 
براســاس این آموزش، انتخاب یک سیاه پوســت مانند 
«باراک اوباما» اشتباه بوده است و هم اکنون نیز انتخاب 
زنی به نام «هیلاری کلینتون» برای ریاســت جمهوری 
پذیرفتنی نیست. حال آمریکایی ها با یک آزمون تاریخی 
روبه رو هســتند تا نشــان دهند به رهبرانــی با رفتاری 
ناشــی از درجاتــی از خودشــیفتگی وجدان پریشــانه 
رأی نمی دهنــد و از عقایدی دال بر ساده اندیشــی های 
نابالغانــه و منفعت طلبی هــای تنگ نظرانه و اخلاق 

سلسله مراتبی تفرقه افکنانه پیروی نمی کنند. 

جامعه جلوتر  از  مدیران است 

چه کسانى به ترامپ رأى مى دهند؟ 

فرق حالا و قدیم
پوریــا عالمی: قدیم یــک نفر کار می کــرد ۱۰ نفر  �

می خوردند توی یک خانواده. الان ۱۰ نفر کار می کنند 
یــک نفر می خورد. منتهــا آن یک نفر تــوی خانواده 

نیست و رئیس صندوقی، بانکی، چیزی است.
قدیم یک شغل برای ساختن یک زندگی کافی بود. 
الان ۱۰ تا زندگی هم کم است که آدم یک شغل بسازد. 
قدیــم اینترنت نبــود و مــردم زود ازدواج می کردند 
و زود می خوابیدنــد. الان اینترنت هســت و مردم دیر 
ازدواج می کننــد و دیر می خوابند.  قدیم مردم این قدر 
توی صف – به خصوص صف کوپن- می ایســتادند تا 
جــان می دادند. الان مردم جــان می دهند توی صف 
رســتوران بایســتند. قدیم فقر یک مسئله همگانی و 
ثــروت یک دغدغــه خصوصی بــود. الان ثروت یک 
دغدغه همگانی و فقر یک مســئله خصوصی است. 
قدیــم پایمان را اندازه گلیممــان دراز می کردیم. الان 
گلیــم دیگران را می کنیم ســفره خودمان. قدیم فکر 
می کردیم نفت ملی شده اســت. الان متوجه شدیم 
دکلش که هیچی، نفت کشش که هیچی، نفتش هم 
که هیچی، حتی پیت حلبی اش هم به ملت نمی رسد. 
قدیم چهارتا صاحب نظر بودنــد، باقی به حرف های 
آنان فکر می کردند. الان همه صاحب نظر هســتند و 
چهار نفر باقیمانده هم اصولا کاری به این کارها ندارند 

وگرنه نظر خودشان را داشتند.
قدیم هنر مســئولیت اجتماعی ایجــاد می کرد و 
هنرمند وظیفه اجتماعی داشــت. الان هنر، لایک در 
شــبکه های اجتماعی ایجاد می کند و هنرمند وظیفه 

دارد همه را فالوبک کند.
قدیم روزنامه نگار وابســتگی به سیاســت مداران 

نداشت. الان سیاست مداران روزنامه نگار دارند.
قدیم طنز می نوشــتند مردم می خندیدند و اشک 
مســئولان درمی آمد. الان طنز بنویســند، مردم اشک 
نویســنده را درمی آورند و مســئولان هم زمینشان را 
می خورنــد. قدیــم همه چیز برعهده مدیرمســئول و 

سردبیر بود. الان همه چیز زیر سر نویسنده است.
ســوفیا... ســوفیا... قدیم عشــق را زیر باران باید 
می بردند. الان باران که بیاید، طوری اسیدی است که 

عشقت را می شورد و می برد.
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کارتون خواب

هفته گذشته یادداشتی از ســرکار خانم، دکتر  �
شــهین علیایی زند در این صفحه منتشر شده بود 
که از ایشــان و خوانندگان بابت اشــتباه در انتشار 

اسمشان عذرخواهی می کنیم.  

تصحیح و پوزش

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 کریم ارغنده پور

 عبدالرحمن نجل  رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه

 ساسان خادم


